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  چكيده

هاي اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي،       كيفيت مشاركت زنان در زندگي سياسي تحت تأثير ساخت            
 بـه ايـن كـه زنـان داراي نقـش            با توجـه  . هاي ايدئولوژيكي روابط اجتماعي مي باشد     تاريخي و پايه  

هاي توليدي و بازتوليدي مي باشند، اما هنوز مـشاركت آنهـا در سـاختار رسـمي           اي در حوزه  دوگانه
سياسي و فرايندهاي آن، جايي كه تصميمات با در نظر گرفتن اسـتفاده از منـابع اجتمـاعي توليـد                    

 بررسي جايگاه زنـان در      ،بنابراين .شوند، مهم تلقي نمي شود    وسيله مردان و زنان گرفته مي     ه  شده ب 
 سياست، مستلزم توجه به كليت سيستم و ساختار اجتمـاعي و دگرگـون نـشدن روابـط سـاختاري                   

  . باشدمي
.  ابزار پرسشنامه جمع آوري شده اسـت       راه اين مقاله پيمايش بوده و اطلاعات از         پژوهشروش  

با استفاده از جدول لين  نفر 273 تعداد . سال به بالاي شهر برازجان مي باشد18جامعه آماري زنان 
سـنجش  از اعتبـار صـوري بـراي    .  براي مطالعه انتخاب شدندسادهبه عنوان نمونه به شيوه تصادفي      

كرونبـاخ بـراي    ي   آلفـا  ميـزان . آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي گويه هـا اسـتفاده شـد              روايي و 
مبستگي پيرسون و تحليـل واريـانس       هاي آماري ضريب ه   از روش . مي باشد % 86مشاركت سياسي   
يافتـه هـا نـشان      .  استفاده شـد   پژوهش رگرسيون براي سنجش مدل      روش و   ه ها براي آزمون فرضي  

 محل تولد، تحصيلات، شغل، طبقه اجتماعي، جهت گيري مذهبي، درآمـد، اسـتفاده از                كه دندهمي
ه برنامه هاي سياسـي بـا       رسانه هاي جمعي، سياسي بودن خانواده، سياسي بودن دوستان و علاقه ب           

بين سن، وضعيت تأهل و قوميت با مشاركت سياسـي          . مشاركت سياسي زنان رابطه معناداري دارند     
تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه پنج متغيـر جهـت گيـري             . رابطه معناداري مشاهده نشد   
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 هـاي جمعـي و      مذهبي، سياسي بودن دوستان، علاقه به برنامـه هـاي سياسـي، اسـتفاده از رسـانه                
  .  درصد از تغييرات در متغير وابسته را تبيين كردند47تحصيلات در مجموع 

  
 .برازجان زنان، روابط ساختاري، مشاركت سياسي، طبقه اجتماعي،:  كليديه هايواژ

  
  پيشگفتار

.  كشف جديدي نيست، بلكه قدمت آن به اندازه ي خود سياست اسـت             1مفهوم مشاركت سياسي      
تر افـراد  بقه بندي معروف خود از نظامهاي سياسي، معيار اول را مشاركت كمتر يا بيش    ارسطو در ط  

 مفهوم مشاركت حتي در سياست و دموكراسي كه ارسطو          ،البته. در اخذ تصميم سياسي مي دانست     
سالار بسيار  م  از آن به عنوان نظامهايي با مشاركت عامه ياد مي كند، با مفهوم امروزي نظامهاي مرد               

اما مشاركت به مفهومي كه امروزه كم و بيش متداول است، يـك   ). Mosafa,1996:16(وت است متفا
 مشاركت سياسي بيانگر عدم اجمـاع       گوناگونتعاريف  . هاي مدرن است  پديده جديد و مختص دولت    

در حالي كه برخي پژوهـشگران ايـن        . نظر در مورد تعريف، شاخص ها و مؤلفه هاي اين پديده است           
ديگر آن را فراتـر از نهادهـاي رسـمي          برخي   دايره ي رقابت و نفوذ محدود مي نمايند،          مفهوم را در  

در مجموع مي توان گفت؛ مشاركت سياسي مجموعه اي از فعاليتهـا و اعمـال               . دولت بيان مي كنند   
كي ي ).,Fakouhi 2004:27( شهروندان براي اعمال نفوذ بر حكومت يا حمايت از نظام سياسي است

 مي باشد و گروههاي زنان مي توانند تبـديل بـه            3، مشاركت سياسي زنان   2هم دموكراسي از عناصر م  
زنان بيش از نيمي از جمعيـت        از آنجا كه     )loar,1999 (لرنيروهايي براي تغييرات دموكراتيك گردند    

ي اقتصادي و اجتمـاعي جوامـع در مقايـسه بـا            مشاركت آنها در توسعه    جهان را تشكيل مي دهند،    
   بـا توجـه بـه ايـن نكتـه كـه داراي نقـش               .  از نيمي از كل مشاركت را شامل مي شـود          مردان بيش 

هاي توليدي و بازتوليدي مي باشند، اما هنوز مـشاركت آنهـا در سـاختار رسـمي           اي در حوزه  دوگانه
 با در نظر گرفتن اسـتفاده از منـابع اجتمـاعي توليـد               ها سياسي و فرايندهاي آن، جايي كه تصميم      

  ).Bari,2005 (ي مردان و زنان گرفته مي شوند، مهم تلقي نمي شودهشده بوسيل
. ي سياسي به صورت خاص مي باشـد       مشاركت سياسي يكي از ابعاد توسعه به طور عام و توسعه              

از آنجايي كه زنان نيمي از جمعيت را تشكيل مي دهند و مردان نيز قادر نخواهند بود به طور كامل                   
هاي سياسي يـك    ي فعاليت  دفاع كنند، به همين خاطر مشاركت آنها در همه         از حقوق و منافع آنان    

                                                 
1- Political Participation 
2- Democracy 
3- Women Political Participation 
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ي ، به نحوي كه مي توان گفت اگر زنان در حـوزه )Jafari Nejad,2009(  جعفري نژاد ضرورت است
بايد دانست كه مشاركت سياسي زنان تنها به معنـاي          . سياسي اقليت باشند، دموكراسي ناتمام است     

ات و رأي دادن نمي باشد، بلكه بدان معني است كه زنان بايد در تمام نهادهاي شركت آنها در انتخاب
  ). Zanjani Zadeh,2003(دموكراتيك نقشي تعيين كننده و تصميم گيرنده داشته باشند

بـويژه بـه    (در صورتي كه مشاركت زنان در زندگي سياسي به تحريك گروههاي اجتماعي ديگـر                  
ر رقابتي باشد؛ يعني براي تأييد مواضع قدرت مستقر انجـام شـود،             صورت گيرد؛ غي  ) خواست مردان 

فردي و پراكنده باشد؛ يعني به صورت جنبش گروهي و سازماندهي جمعي صـورت نگيـرد و بـويژه                   
اگر بر وفق علايق و اخلاقيات مردانه ظاهر شود؛ يعني مبتني بر ايدئولوژي كاذب مردانـه باشـد، بـه             

  ). ,Bashirie 2001(اسي زنان نخواهد بودمعناي واقعي كلمه مشاركت سي
ي كيفيـت مـشاركت     لهئي نابرابري زنان نيست، بلكه مـس      ي زنان و سياست، مسأله    لهئديگر، مس     

هـاي اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي،        سـاخت عوامل گوناگون و    زنان در زندگي سياسي تحت تأثير       
 .مـي باشـد    تغييـرات در زمينـه ملـي         و همچنـين  هاي ايدئولوژيكي روابط اجتمـاعي      تاريخي و پايه  

بنابراين، درك و فهم نظامهاي نهادي براي شناسايي مشاركت سياسي زنان يك امر ضروري و مهـم                 
و در حـال     اين مسأله بخصوص در مورد كشورهاي جهان سوم          ).Bullough,2011(قلمداد مي شود    

ي و مـسائل سياسـي      هرچنـد فرصـتها بـراي م شـاركت در جامعـه مـدن             . بيشتر مطرح است  توسعه  
ي مـي تـوان از يـك دوره      ،  )Acharya,2010(آچاريـا    بخصوص در رابطه با زنان محـدود مـي باشـد          

 سخن گفت كه تعداد زيـادي از  ) با افزايش تحصيلاتبويژه(مبارزات براي استقلال و رهايي از سلطه      
همـه حـوزه هـا      هـاي قـانوني، اصـل برابـري در          زنان در آن شركت دارند و هرچند با استقرار دولت         

ايـن محـدوديت هـم بـه        . پذيرفته مي شود، ولي نهادها جايگاه محدودي براي زنان قائل مي شـوند            
هاي مديريتي تعداد كمي از زنان كه در رده( ، يا سلسله مراتبي  )درصد كم زنان  ( صورت عددي است  

،  )توسـط تعلـق دارنـد     زنان ارتقاء يافته به قشرهاي اجتماعي بالا يا م        (، و يا اجتماعي   )قرار مي گيرند  
 Zanjani(لذا مي توان گفت كه اصل برابري، با خـود برابـري سياسـي را بـه دنبـال نداشـته اسـت       

Zadeh,2003( .  ،دهنده يك   ، مطالعات تجربي صورت گرفته درباره رفتار سياسي، نشان        افزون بر اين
. اوت مي باشد   با رژيم هاي سياسي متف     گوناگونشكاف جنسيتي در مشاركت سياسي در كشورهاي        

اين مطالعات نشان داده اند كه شكاف جنسيتي و مشاركت كمتر زنـان نـسبت بـه مـردان در اكثـر                     
  ).Tong,2003(  يك پديده آشكار مي باشد گوناگونكشورها و حتي نژادهاي 

له مطرح مي شود كه حضور زنان در نهادهاي سياسي تـا چـه انـدازه اسـت و                 ئدر نتيجه اين مس       
دارند، آيا چيزي را به نفع زنان تغيير مي دهند؟ آنچه كه بايد در نظر داشت اين است                  هرگاه حضور   

به عبارتي، زنان يك طبقه، يك نژاد و يـا يـك ملـت          . ي اجتماعي همگن نيستند   كه زنان يك دسته   
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ها و منافع متعددي هستند و لذا صرف حضور چند زن در مراتب مـديريت،     نيستند و داراي خواسته   
هايي كه توسط زنان در واقع مي توان گفت، دولت. در سطح مشاركت زنان تغيير نمي دهدچيزي را 

آنچه كه بايد تغيير كنـد، سـاختار        . اداره مي شوند، بيش از ديگر دولتها به مسائل زنان نمي پردازند           
 .اجتماعي و به عبارتي روابط اجتماعي بين دو جنس است؛ آنچه كه نظام پدرسالار ناميده مي شـود                 

 Zanjani(هـا را نهادينـه كننـد   انـد نـابرابري  به تعبيري برتري مردهاست كه به نحوي سـعي كـرده  
Zadeh,2003 .(  

رفع موانع حقوقي و نوسازي اجتماعي تـدريجي، ضـرورتاً موجـب گـسترش مـشاركت زنـان در                       
اسـي  ي مـشاركت سي   زندگي سياسي نمي گردد، چنانكه در جوامع غربي نيز رفع اين موانـع زمينـه              

تـر ايـن     به شكلي كه زنان در حاشيه تصميم گيريهاي سياسي در بيش           زنان را گسترش نداده است    
اين واقعيت موجب رواج برخي نظريـات در خـصوص          . )Janova&Sineau,1992(كشورها قرار دارند    

حدود توانايي مشاركت زنان در زندگي سياسي گرديده است مبني بر اينكه، طبع زنان با سياست به         
در واقع در نگرشهاي ليبرالـي  نـسبت بـه مـشاركت زنـان در                . عني قدرت و خشونت الفتي ندارند     م

زندگي سياسي تأكيد مي شود كه زنان بايد خودشان را با واقعيت زندگي سياسـي سـازش دهنـد و                  
  .خصال مردانه لازم را كسب كنند

الفـت طبـع زنـان بـا        از سوي ديگر در نظريات سوسياليستي و فمينيستي ضمن پـذيرش عـدم                  
واقعيت قدرت به معناي رايج در جوامع مدرن صنعتي تأكيد مـي شـود كـه راه حـل نـه تغييـر در                        

اي مردسـالارانه   دولت و سياسـت پديـده     . خصلت زنان، بلكه تغيير در ساخت قدرت و مالكيت است         
گرنه مشاركت  توان زنان را از لحاظ سياسي فعال ساخت و          است و تنها با تغيير در ساخت قدرت مي        

 2003(زنان در زندگي سياسي به مفهوم فـردي رايـج آن در حقيقـت بـه معنـاي زن زدايـي اسـت                      

Mohammadi,( .                دو گرايش عمده در جنبش زنان، يكي گرايش ليبرالي است كـه هـدفش افـزايش
مشاركت زنان در درون نظام سياسي مستقر بوده است و ديگري، گرايش سوسياليـستي كـه شـرط                  

  ).Bashirie,2001( داند  اقتصادي موجود مي-ن را تغيير نظام سياسيرهايي زنا
بر اساس يافته هاي بررسي هاي پيمايشي، زنان علاقه كمتـري بـه سياسـت ابـراز مـي كننـد و                          

 ـ              يشناخت كمتري از مسا    ويژه ل سياسي دارند اما اين وضعيت تحت تأثير تقسيم كـار اجتمـاعي و ب
در واقع در بعد تاريخي و اجتماعي، فعاليـت سياسـي           . باشدعي مي توزيع جنسيتي نقش هاي اجتما    

  ).Dormagen&Mouchard,2010p134(با نقش اجتماعي مردانه ارتباط قوي دارد 
در حالي كه بايد پذيرفت كه جهان مورد تجربه و ملموس زنان و مردان يكسان نيست، پس     

گيرد، نها را به عنوان اصل پايه در نظر ميتوان با سيستم فكري كه مردان و خصوصيات آديگر نمي
 وقتي مي خواهيم مشاركت سياسي زنان را افزايش ،لذا. به بررسي وضع زنان و سياست پرداخت
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. دهيم، بايد آن را در كليت سيستم قرار دهيم و دقت كنيم كه روابط ساختاري دگرگون نشود
جايي نمي برد، مگر آنكه بخواهيم از اين هاي كليدي راه به  افزايش عددي زنان در پست،بنابراين

افزايش عددي، استفاده ابزاري براي تثبيت سيستمي بنماييم كه در عمق خواهان حفظ روابط 
  .)Zanjani Zadeh,2003 ( نابرابر است

هايي كه آنان انجام مي دهند مورد توجه جايگاه زنان در تقابل با مردان در جامعه و فعاليت    
ي قرار گرفته است، رويكردهايي كه رفتارهاي زنان را مورد تبيين قرار مي دهند اگونگونرويكردهاي 

مشاركت سياسي زنان نيز در . و بيشتر از دريچه نقش زنان در جامعه به اين رفتارها توجه مي كنند
 دهد كه چگونه و چرا اشتغال زنان ي محي توضيمبادله اجتماعنظريه . اين مقوله قابل تبيين است

 ي هايري گميله قدرت زن و شوهر در امر تصمئمس. ثر استؤ كار در خانواده مميقدرت و تقسبر 
 . باشدي آن ها ماني كننده نوع رابطه ماني است كه بيلياز جمله مسا ،ي خانوادگي در زندگياساس

در  ، در درآمد خانواده داردي سهمنكهي رود كه قدرت زن با توجه به اي مظارانت ،دگاهي دنياز نظر ا
اگر اشتغال زن باعث شود كه  . شوديم  كمترياما قدرت داخل  شود،ترشي بي اقتصادماتيتصم

 او را در خانه انجام في كه وظايگري دي كند به دنبال راههاداي خانه كاهش پيدر كارها مشاركت او
خارج از خانه  ي و روابط اجتماعهاتي فعالري درگترشي احتمالا زنان ب،بواسطه اشتغال. روديدهد م

 يهااما احتمال دارد فرصت  باشد،تيممكن است منابع شوهر به اندازه منابع زن با اهم  شوند،يم
 دد كند كه منجر به كاهش قدرت شوهر گرافتي دريشتري و پاداش بابدي شيزن افزا

)(Abbott&Valas,2009 Bysly,2007 Ritzer,2004.   
اين نظريه . ريه اجتماعي شدن سياسي استفاده كرديمبراي تبيين مشاركت سياسي زنان از نظ    

هاي افراد مي پردازد و تفاوتهاي افراد از لحاظ به عوامل اجتماعي شدن در رابطه با ارزشها و نگرش
ها ها و نگرشرفتار و مشاركت سياسي را در نتيجه شرايط متفاوت حاكم بر دروني شدن اين ارزش

  .داندمي
هاي موجود در رفتار و باورهاي سياسي مردان و زنان ، تفاوت1سياسينظريه اجتماعي شدن      

ي بزرگسالي شكل گرفته اند، تبيين را براساس رفتار و عادات سياسي آنان كه عمدتاً قبل از دوره
در اين نظريه، متغيرها و فرآيندهايي كه به اجتماعي شدن سياسي افراد كمك مي كنند، . مي نمايد

عوامل اجتماعي شدن مانند خانواده، گروههاي همالان و رسانه هاي . فته استمورد توجه قرار گر
همگاني از طريق سه فرآيند تقليد، آموزش و انگيزش موجب مي شوند ارزشها و نگرشهاي فرد از 

 باهم گوناگونالبته ممكن است اهميت اين عوامل در جوامع و گروههاي . نظر سياسي شكل بگيرند

                                                 
1  -Political sociolization 
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ينكه در اين نظريه، اجتماعي شدن سياسي يك فرآيند پويا و مداوم در نظر ضمن ا. متفاوت باشد
  ).Rash,1998( گرفته مي شود 

ي اهميت نقش خانواده در جامعه پذيري سياسي معتقد است كه خانواده،  درباره(Lane)  لين  
است اصولاً زنان فكر مي كنند كه سي. )Lame &Shefe,1992 (دهدانسان سياسي را پرورش مي

پذيري سياسي، زنان در جهت نقش مادري و همسري فعاليتي مردانه است و چون براساس جامعه
اجتماعي شده اند، و سياست با اين نقش ها سازگار نيست، حتي آن دسته از زناني كه به مشاغل 

ياست اداري سطح بالا دست يافته اند، نيز در سرپرستي مراكز اداري مردد بوده اند، زيرا معتقدند س
  ).(Bavar,1995فعاليتي مردانه است

 اين نظريه، جامعه پذيري متفاوت دختران و پسران، باعث ايجاد شكاف جنسي در بر اساس    
شود، زيرا همانطوري كه پسران بعد از بلوغ مي گويند كه ممكن است احراز مشاغل سياسي مي

 كه بعد از بلوغ با مردي ازدواج كنند روزي رئيس جمهور شوند، دختران مي توانند تنها آرزو نمايند
به اين ترتيب كودكان ياد مي گيرند كه سياست فعاليتي مردانه است . كه روزي رئيس جمهور شود

ي از منظر اين نظريه، در زمينه. ي بزرگسالي انعكاس مي يابدو اين مسأله در رفتارشان در دوره
ي اجتماعي، مذهب و تحصيلات اد، طبقهتفاوت در الگوهاي رأي دادن زنان و مردان، سن، نژ

  .),Rezentti &Curran (1989 متغيرهاي مداخله گر مهمي هستند
 بدنبال اين هستيم تا تأثير عوامل اجتماعي شدن در رفتار سياسي زنان             پژوهشبنابراين در اين    

 انـدازه   را مورد سنجش قرار داده و ببينيم خانواده، گروههاي همسالان و رسانه هاي جمعي تـا چـه                 
 از آنجا كه در يك شهر       پژوهش اين   افزون بر اين،  . مي توانند مشاركت سياسي زنان را تبيين نمايند       

نسبتاً كوچك و كمتر توسعه يافته انجام گرفته است، مـي توانـد بـه تبيـين رابطـه بـين مـشاركت                       
  .سياسي و توسعه اقتصادي و اجتماعي كمك كند

  
   نظريمباني

اوتي در بــاب مــشاركت زنــان در سياســت از ســوي نظريــه پــردازان و هــاي نظــري متفــدرويكر    
اين نظريات به تبيين وضعيت مشاركت سياسـي زنـان از ديـدگاههاي             . انديشمندان ارائه شده است   

  .گوناگون مي پردازند
هـاي زيـست    هاي مبتنـي بـر تفـاوت      ، تبيين 1هاي زيست شناختي  تفاوتنظريات مبتني بر        

د و تأثير عوامل وراثتي، ژنتيكي و هورموني در ادراك متفاوت زنـان و مـردان           شناختي ارائه مي دهن   
بر همين اساس، چون سياست فعاليتي      . نسبت به ابعاد گوناگون زندگي را مورد توجه قرار مي دهند          

                                                 
1  - Biology differences  
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هـاي زيـست    مرتبط با قدرت و برقراري قدرت در زندگي اجتماعي مي باشد، در نتيجـه بـا ويژگـي                 
ي خصوصي زندگي سوق مي دهـد،       ها زنان را به حوزه    بت ندارد و همين ويژگي    شناختي زنانه مناس  

ــوزه      ــشي از ح ــوان بخ ــه عن ــت ب ــه سياس ــالي ك ــده  در ح ــدگي، برازن ــومي زن ــردان ي عم ي م
  ).Movahed,2003(است

، مشاركت را وسيله اي براي يك هدف يعني براي دفاع يا پيشبرد يك فـرد                1نظريه هاي ابزاري      
از منظر اين نظريه، افـراد      . راد، و سدي در برابر  جباريت  و استبداد قلمداد مي كنند            يا گروهي از اف   

بهترين داور منافع خودشان هستند، حكومتي كه مردم در آن مـشاركت داشـته باشـند، كارآمـدتر                  
 مشاركت داشته باشـند     هاياست، افرادي كه از تصميمات تأثير مي پذيرند حق دارند كه در تصميم            

بنابراين زنان بعنوان نيمي از جمعيت هر جامعه حق         . ت حكومت بر مشاركت استوار است     و مشروعي 
 شركت داشته باشند و مشاركت آنها در مسائل سياسي، باعت كارامدي            هايدارند در گرفتن تصميم   

  ).Rash,1998(حكومت مي گردد
مـشاركت داشـته     بيان مي كنند كه شهروند آرماني، شهروندي اسـت كـه             2نظريه هاي تكاملي      

مشاركت به مثابه يك    .  مشاركت، اعمال مسؤوليت اجتماعي در نظر گرفته مي شود         ،باشد و بنابراين  
هـايش  تجربه يادگيري است كه شهروند را نه تنها آگاه از حقوق خود، بلكه از وظـايف و مـسؤوليت                  

 گونـاگون ر امـور    زنان نيز براي اينكه مسؤوليت اجتمـاعي خـويش را انجـام دهنـد، د              . آگاه مي كند  
مشاركت مي كنند و البته در مقابل مسؤوليت فرد در قبال جامعه، جامعه نيز در قبال فرد يكـسري                   

  .Rash,1998)(هايي دارد كه جامعه بايد اين مسؤوليتها را در مقابل زنان انجام دهدوليتئمس
   سـاخته زنـان بـراي ايـن    بيان مي كننـد كـه   ، 3هاي فرهنگي و اجتماعي تفاوت نظريه هاي 

اند كه ياد بگيرند كه سياست كار مردان است و اين مطلـب را درونـي كـرده و عـادي قلمـداد                       شده
در حالي كه در بسياري از جوامع، موانع قانوني براي مشاركت زنان در امور سياسـي از بـين                   . نمايند

. ه مـي شـود    رفته، اما عدم حضور زنان و يا تفاوت چشمگير حضور زنان و مردان در سياست ملاحظ               
اين خود نشانگر نوعي محدوديت فرهنگي اختياري است، زيرا هنجارهاي فرهنگي موجود كـه فـرد                
آنها را در فرايند جامعه پذيري ياد مي گيرد، سياست را امري مردانه تلقي مـي كننـد و در مقابـل،                      

. تقويـت مـي نماينـد   انتظارات مربوط به تعهد زنان را تنها به خانه، خانواده و خدمات جامعه ابلاغ و      
 اين رويكرد امروزه در مطالعات مربـوط بـه مـشاركت سياسـي زنـان داراي كـاربرد بيـشتري اسـت                     

)Movahed,2003.(  

                                                 
1 -Tool theory 
2 -Evolutionary theory 
3 -Social and cultural theory 
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       مطـرح شـده،    (Downs&Olsond)  داونـز و اولـسن     بـه وسـيله    كـه    1نظريه انتخـاب عقلانـي        
نيرومند از مشاركت ارائه مي كنـد       داونز يك نظريه    . دهدهاي اقتصادي را مورد تأكيد قرار مي      انگيزه

كه اگرچه تعمداً محدود به رفتار رأي دادن است، مي توان آن را بر سطوح و انـواع ديگـر مـشاركت                      
او يك فرد محاسبه گر عقلاني را مطرح مي سازد كه مي كوشد هزينه ها را به حداقل و                   . تطبيق داد 

د كه نفع شخـصي عقلانـي، فـرد را وادار بـه             اولسن نيز استدلال مي كن    . منافع را به حداكثر برساند    
فايده ي مشاركت در گروه يا عمل جمعي مي كند و يادآور مي شود كه منافعي كـه                   -تحليل هزينه 

بر مبناي  . (Rash,1998)از عمل گروهي به دست مي آيد لزوماً فقط در دسترس اعضاي گروه نيست             
رسي قرار مي دهند و بر اساس ايـن تحليـل،           اين نظريه، زنان هزينه ها و منافع مشاركت را مورد بر          

  .اقدام به مشاركت يا عدم مشاركت مي نمايند
بيان مي كند قدرت اجتماعي در جامعه مدرن تمايل به پراكنـدگي دارد و  2نظريه كثرت گرايي       

منابع آن متعدد و متكثـر اسـت و دربرگيرنـده مقـولاتي ماننـد ثـروت، حيثيـت اجتمـاعي، نفـوذ،                       
بنابراين، شماري از گروههاي    . طلاعات، كنترل بر وسايل ارتباطي و موارد ديگر مي باشد         تحصيلات، ا 

قدرت در جامعه وجود دارد كه با يكديگر كم و بيش رقابت دارنـد و در تـلاش بـراي كـسب منـابع                        
زنان نيز با دسـتيابي بـه تحـصيلات و بـدنبال آن منـابع               . ),Bashirie (2001قدرت بيشتري هستند  

انستند به بخشي از منابع قدرت دست پيدا كنند و امروزه در عرصـه مـشاركت سياسـي،                  ديگري، تو 
  .نقش زنان ناديده گرفته نمي شود

در بيان تفاوت بين زنان و مردان، ساختار كلان جامعه را مدنظر قرار مي  3نظريه ساختگرايي    
اع، به طور مداوم به سوي ي وابسته به اجتمدهد و از اين ايده حمايت مي كند كه نيروهاي عمده

مطابق با اين استدلال، تفاوتهاي ناشي از جنسيت و . تضاد بين مردان و زنان هدايت مي شوند
رفتارهاي قالبي نقش جنسي، اساساً بازتاب و ابزاري براي تداوم مطمئن تفاوت قدرت ميان زنان و 

ن زنان و مردان را محصول هاي ساختي بي براساس ديدگاه ساختي، تفاوت4كالينز. مردان هستند
. واقعي اين انديشه دانسته است كه زنان عموماً به عنوان دارايي جنسي مردان ملاحظه مي شوند

). Orum,1974( خشونت فيزيكي در انحصار مردان باقي بمانند ابزاربنابراين مجبورند كه در مقابل 
زنان موانع ساختي را كم و بيش در كند كه اكثر به طور كلي، تبيين ساختي بر اين نكته تأكيد مي
  ). Dows & Hughes,1971(كنند تمايل خود به مشاركت و فعاليت سياسي تجربه مي

  
                                                 

1- Rational Choice Theory 
2-Pluralism Theory 
3  -Structuralism theory 
4  - Collins 
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تفاوت نقش هاي جنسي بين مردان و زنان را محصول تفاوتهاي بيولوژيكي  1نظريه كاركردگرايي
    ي جوامعمهفرض اوليه كاركردگرايان اين است كه ه).  Rezentti,Curran,1989(مي داند 

. ها داراي اثرات مثبتي بر كل جامعه هستندهاي جنسيت را تشويق مي كنند زيرا اين تفاوتتفاوت
 بيان مي كنند كه حداقل در جوامع سنتي، ايفاي نقش هاي متفاوت كاركرد زيادي ،چنينآنها هم

، كاركرد زنان در نظريه پردازان كاركردگرا). Robertson,1993(براي زنان و مردان داشته است 
جامعه را به امور خانوادگي محدود مي كنند و بر اين باورند كه واگذاري هر نقشي به زنان در امور 

 Sherman (ي كنوني مي شوداقتصادي و سياسي، موجب تخريب كاركردهاي جامعه

&Wood,1990.(  
 مطالعات خود به كنند كه علوم سياسي و جامعه شناسي در بيان مي2نظريه هاي فمينيستي    

هايي مانند محافظه هايي از زنان ارائه مي كنند كه در آن، زنان داراي خصلتشكل سنتي كليشه
كاري، بي علاقه به سياست و زير نفوذ مردان مي باشند، در حالي كه واقعيت تجربي خلاف موارد 

 است كه در آن سعي  را نشان داده است، چرا كه سياست و علوم سياسي بازتاب علايق مردانهبالا
ها، تقسيم كار سنتي ي فمينيستبنا به عقيده. ي سياست كنار گذاشته شوندمي شود زنان از عرصه

ي اي عمل مي كند كه زنان به قلمرو خصوصي تعلق دارند و بايد از حوزهموجود در جوامع به گونه
ها هاي قانوني، سخنرانيهاي سياسي، مصوبههاي نظامقوانين و سياست. عمومي زندگي حذف شوند

هاي فرهنگي اين نوع تقسيم كار سنتي را كه زنان را تنها در و بيانيه هاي احزاب سياسي نيز كليشه
بدين سان، تمام . مقام همسر و مادر و در قلمرو خانگي ترسيم مي نمايند، تقويت و تثبيت مي كند

ي سياست و مردانه جلوه ن در عرصهاين موارد براي توجيه و مشروعيت بخشيدن به عدم حضور زنا
   ).Abbott & Valas,2009 (دادن امور سياسي تلاش مي كند

  
  پژوهشي پيشينه

ي به بررسي رابطه سرمايه ي اجتماعي و مشاركت سياسـي           پژوهش،در  )Movahed,2003(موحد    
ل به بـالاي     سا 18 نفر از زنان     398 با استفاده از روش پيمايش بر روي         پژوهشاين  . زنان پرداختند 

 نشان مي دهد كه همبستگي هاي معنـاداري ميـان           پژوهششهر شيراز صورت گرفته است و نتايج        
   .ابعاد سرمايه ي اجتماعي و ميزان مشاركت سياسي زنان وجود دارد

مشاركت سياسي زنان و عوامل اجتماعي مـؤثر        "ي با عنوان    پژوهشدر  ، (Movahed,2008)موحد    
   . ن تمايل بـه مـشاركت سياسـي زنـان در شـهر بنـدرعباس پرداختـه اسـت                   به بررسي ميزا   "بر آن، 

                                                 
1 -Functionalism theory 
2-Fiminist Theory  
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هاي بدست آمده نشان مي دهد كه زنان مـورد مطالعـه تمايـل زيـادي بـه مـشاركت در امـور               يافته
همچنين ميزان مشاركت زنان بـر حـسب ميـزان تحـصيلات، نـوع اشـتغال و طبقـه                   . سياسي دارند 

ترين ميزان مـشاركت سياسـي در بـين زنـان            بيش زون بر اين،  اف. اجتماعي آنها تفاوت معنادار دارد    
  .طبقه متوسط مشاهده شده است

، در مقاله اي با عنوان الگوهاي مشاركت سياسي زنان ترك به بررسـي  Keskin,1997) (كسكين     
موانع نامرئي دخالت زنان در امر سياست، رفتار رأي دادن و حضور آنان در بخش خـدمات دولتـي،                    

تـر در امـور سياسـي       وي اشاره مي كند كه زنان تـرك بـيش         . ها و احزاب سياسي مي پردازد     انجمن
نويسنده نتيجه مي گيرد كه بطور كلي مشاركت سياسي زنان          . محلي فعاليت دارند تا در سطح ملي      

 ميلادي در مقايسه با گذشته افزايش يافته است و عواملي مانند مدرنيزاسـيون              1990ترك در دهه    
گرگوني ساختار اجتماعي سنتي و پدرسالارانه حاكم بر جامعـه از عوامـل مـرتبط بـا ايـن                   سريع و د  

  .له مي باشندئمس
مـسائل و چـالش هـا، بيـان         : ، در مقاله اي تحت عنوان مشاركت سياسي زنان        (Bari,2005)باري    
عي و  دارد كه موانع ساختاري و كاركردي مرتبط با مشاركت سياسي زنان نتيجـه روابـط اجتمـا                مي

وي بر ايـن بـاور اسـت كـه بـه دليـل عـدم حـضور زنـان در رأس                      . سياسي موجود در جامعه است    
هـاي سياسـي، منـابع      اجتماعات انساني، آنان از وسايل و امكانات مشاركت سياسـي ماننـد مهـارت             

هـاي آمـوزش، سـلامت  و    اقتصادي، آموزش، يادگيري و دسترسي به اطلاعات محروم اند و فرصـت           
  .ر مستقيم با توانايي زنان در ايجاد فضاي مناسب مرتبط با سياست و توسعه ارتباط دارداشتغال بطو

ي با عنوان استقلال ملي، مشاركت سياسي زنـان و  پژوهش، در  (Nobles,2010) نابلز و همكاران    
اميد به زندگي در نروژ، به بررسي نقش استقلال ملي و مشاركت سياسي زنان بر سـلامتي افـراد بـا                

آنهـا بـراي تحليـل داده هـا از روش سـري هـاي زمـاني                 . استفاده از داده هاي طول عمر پرداختند      
داده هاي تاريخي، توانايي آنها را براي تفسير سلامتي افراد تحت تأثير استقلال ملي        . استفاده كردند 

طول عمر زنان بنابراين، آنها اثر مثبت و معناداري بر . و مشاركت سياسي زنان بطور علي افزايش داد
 نتيجه گرفتند كه اثرات مفيـد       ،چنينهم.  مشاهده كردند  1906نروژي متولد شده در گروه يا نسل        

احتمالاً از طريق تغيير بيولوژيكي و يا سرمايه گذاري بر روي نوزادان كـه خـاص سـال اول زنـدگي                     
  .است، ناشي مي شود

 معتقد اسـت كـه زنـان    "و سياست در ايرانزنان  "در مطالعه اي با عنوان      ، (Afshar,2000)افشار    
   هـاي  فعاليـت  راهايراني پس از گذشـت دو دهـه از اسـتقرار نظـام جمهـوري اسـلامي در ايـران، از                      

اجتماعي خود بر موانع ساختاري كه از سوي نظام سياسـي و تقـسيمات ايـدئولوژيكي بـر                   -سياسي
   خواسـته هـاي سياسـي خـود را در قالـب           از نظر وي، زنان ايرانـي،       . آنان وارد گشته، پيروز شده اند     
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ها و افكار و منطبق با نظام اسلامي بيان نموده و براي احقاق حقوق خود از هر كوشـشي دريـغ                     ايده
  .نمي نمايند

 يـك   "مـشاركت سياسـي زنـان در ايـران،        " در تز دكتراي خود با عنوان        ،(Enayat,2002)عنايت    
هاي فري از زنان فعال سياسي كه داراي موقعيت  ن 112مطالعه جامعه شناختي را بر روي يك نمونه         

نمايندگي مجلس، مشاور وزير و استاندار، و مديريت در سطوح بالاي تصميم گيري بوده اند، انجـام                 
 ايـن زنـان، تحـصيلات دانـشگاهي         تربيش نشان مي دهد كه      پژوهشنتايج بدست آمده از اين      . داد

 سـالگي قـرار     40 تـا    31تر آنها متأهـل و بـين        يشداشته، داراي خواستگاه اجتماعي شهري بوده، ب      
از نتايج ديگر بدست آمده مي توان به تأثير جامعه پذيري خانوادگي و فرهنگ سياسـي بـه        . داشتند

  .عنوان عوامل مهم در شكل گيري شخصيت زنان فعال سياسي اشاره كرد
  

  پژوهشمدل تجربي 

 
  

  پژوهش ه هايفرضي
  . بين سن و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-1
  . بين تحصيلات و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-2
  . بين درآمد ماهيانه خانواده و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-3
  . بين محل تولد و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-4

تي
اخ
شن

ت 
معي

 ج
 

عي
تما

 اج
دي

صا
اقت

ي 
رها

تغي
م

 

  تحصيلات
درآمد ماهيانه 

 خانواده 
  شغل

  طبقه اجتماعي
  استفاده از رسانه ها 

سياسي بودن 
  دوستان

  سن
 وضعيت تاهل
  محل تولد
  قوميت
 

مشاركت 
 سياسي 

جهت گيري 
 مذهبي
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  . رابطه وجود دارد بين وضعيت تأهل و مشاركت سياسي زنان-5
  . بين قوميت و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-6
  . بين شغل و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-7
  . بين طبقه اجتماعي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-8
  .بين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد -9

  .بين سياسي بودن خانواده و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد -10
  .بين سياسي بودن دوستان و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد -11
  . بين علاقه به برنامه هاي سياسي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد-12
  .اردبين جهت گيري مذهبي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود د -13

  
  پژوهش يسوش شنار

هاي روش پيمايشي يكي از روش. مي باشد ي پيمايش مورد استفاده در اين مقالهپژوهشروش     
 گردآوري داده ها و يشامل شيوهويژگي هاي بارز پيمايش . گردآوري، تنظيم و تحليل داده هاست

 كه در سشنامهپر ابزار آوري اطلاعات از طريقجمع).  (Duwas,2006 روش تحليل آنها مي باشد
 سال به 18 زنان جامعه آماري مورد مطالعه. گرفته است انجام  محقق ساخته استپژوهشاين 

 به  با استفاده از جدول لين به عنوان نمونهآنان  نفر از 273 تعداد.بالاي شهر برازجان مي باشد 
 از اعتبار صوري در مقاله حاضر براي سنجش روايي.  براي مطالعه انتخاب شدندسادهشيوه تصادفي 

 و مطالعات پژوهشبراي سنجش اعتبار صوري گويه ها براساس چارچوب نظري . استفاده شده است
پيشين در اختيار اساتيد دانشگاه قرار گرفت كه در نهايت با حذف چند گويه بر اساس نظر اين 

ستفاده شده براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ ا.  انتخاب شدندپژوهشكارشناسان گويه هاي 
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه آلفاي كرونباخ براي متغير جهت گيري مذهبي برابر . است
، سياسي بودن دوستان برابر 77/0، سياسي بودن خانواده برابر 81/0، استفاده از رسانه ها برابر 89/0
ا بودن ابزار سنجش  بوده است كه نشاندهنده پاي86/0 و براي مشاركت سياسي مقدار آن برابر 84/0

  . مي باشد
  

  پژوهشيافته هاي 
 استخراج پرسشنامه هايي است كه توسط پاسخگويان تكميل گرديده و نتيجه پژوهشداده هاي     

پس از پايان يافتن كار گردآوري . مبناي تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش حاضر قرار گرفته است
 مورد SPSSداده ها، نتايج خام به كامپيوتر انتقال يافت و سپس با استفاده از نرم افزار آماري 
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وسيله شاخص هاي آمار توصيفي، جداول ه تجزيه و تحليل داده ها ب. رفتندتجزيه و تحليل قرار گ
  .متقاطع ضرايب همبستگي و تحليل واريانس و رگرسيون چند متغيره صورت گرفت

 شامل سن، محل تولد، وضعيت تأهل، قوميت، تحصيلات، درآمد ماهيانه داده ها    در اين بخش 
 29 برابر پژوهشميانگين سني افراد در اين .  باشدخانواده، وضعيت شغلي، طبقه اجتماعي، مي

در مورد .  درصد روستا بوده است43 درصد از پاسخگويان شهر و 57محل تولد . سال مي باشد
در مورد قوميت پاسخگويان، .  درصد مجرد بودند32 درصد متأهل و 68وضعيت تأهل پاسخگويان، 

.  كلاس مي باشد2/10ن تحصيلات برابر با ميانگي.  درصد غير فارس بودند19 درصد فارس و 81
در مورد وضعيت شغلي . تومان بوده است174000ميانگين درآمد ماهيانه خانواده نيز برابر 

در مورد وضعيت طبقاتي پاسخگويان، .  درصد آنها بيكار بودند65 درصد شاغل و 35پاسخگويان، 
  .  در طبقه پايين هستند درصد25 درصد در طبقه مياني و 63 درصد در طبقه بالا، 12
 با استفاده از دو تكنيك آماري، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل پژوهش ه هاي آزمون فرضي   

براي آزمون متغيرهاي مستقلي كه در سطح سنجش فاصله اي قرار مي گيرند، . واريانس انجام شد
  . از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است

  
  ه هابررسي فرضي

  ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل با مشاركت سياسي - 1جدول 
 r Sig  متغير وابسته  متغير مستقل

  سن
  تحصيلات
  درآمد

  
   مشاركت سياسي

02/0  
37/0  
34/0  

133/0  
000/0  
001/0  
  

  . بين سن و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:نخستفرضيه 
ل سن، تحصيلات، درآمد، و مشاركت سياسـي         نشان دهنده رابطه بين متغيرهاي مستق      1جدول      

از آنجا كه هم متغيرهاي مستقل و هم متغير وابـسته فاصـله اي مـي باشـند                  . پاسخگويان مي باشد  
 بـا درنظـر گـرفتن       .شـده اسـت   براي سنجش رابطه بين آنها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده           

رابطه معناداري بـين سـن و        ،)sig=133/0(و سطح معناداري    ) r=02/0(ضريب همبستگي پيرسون  
  .  فرضيه ما مورد تأييد قرار نمي گيرد، ديگربيانبه . مشاركت سياسي وجود ندارد

  . بين تحصيلات و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:فرضيه دوم
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ــا توجــه بــه ضــريب همبــستگي .  رابطــه بــين ايــن دو متغيــر را نــشان مــي دهــد 1جــدول      ب
رابطـه معنـاداري بـين تحـصيلات و مـشاركت           ،  )sig=000/0(عناداري  و سطح م  ) r=37/0(پيرسون

  . رودسياسي وجود دارد، به اين معني كه با افزايش تحصيلات، ميزان مشاركت سياسي افراد بالا مي
و سـطح   ) r=34/0(با درنظر گرفتن ضـريب همبـستگي پيرسـون        ،  1با توجه به داده هاي جدول           

معناداري بين درآمد ماهيانه خانواده و مشاركت سياسـي مـشاهده           ، رابطه   )sig=001/0(معناداري  
تر و اسـتفاده  تر، سطح رفاه بيش   درآمد ماهيانه بيشتر امكان بدست آوردن تحصيلات بيش       . مي شود 

  . از امكانات بهتر را فراهم مي آورد، بنابراين در افزايش مشاركت سياسي نقش دارد
 افراد مورد مطالعه را با توجـه بـه محـل          ياسي مشاركت س  نزاي م نيانگي آزمون تفاوت م   2جدول      

 مـستقل مـا     يرهـا ي كـه متغ   يياز آنجا .  دهد ي نشان م  ي شغل تي و وضع  تي تأهل، قوم  تيتولد، وضع 
 رابطـه آنهـا   ي بررسي باشد، براي مي در سطح فاصله ازي وابسته نري و متغي دو طبقه ا ي اسم ريمتغ
  .ميكن ي استفاده مT نيانگي تفاوت مموناز آز

 
 آزمون تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سياسي افراد با توجه به محل تولد، وضعيت - 2جدول 

  تأهل، قوميت و شغل

  فراواني  متغير مستقل
ميانگين نمره 
  مشاركت سياسي

  سطح معناداري  Tمقدار   انحراف معيار
Sig 

  محل تولد
  شهر
  روستا

  
155  
118  

  
21/36  
03/34  

  
11/12  
29/10  

  
42/4  

  

  
021/0  

  وضعيت تأهل
  مجرد
  متأهل

  
112  
161  

  
12/32  
12/38  

  
54/11  
96/13  

  
06/5  

  
073/0  

  قوميت
  فارس

  غيرفارس

  
221  
52  

  
74/35  
5/34  

  
23/13  
64/11  

  
32/3  

  
069/0  

  وضعيت شغلي
  شاغل
  بيكار

  
96  

177  

  
00/37  
12/33  

  
38/14  
78/10  

  
07/4  

  
000/0  
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  . رابطه وجود دارد زنانياسيت س محل تولد و مشاركني ب: چهارمهيفرض
نشان مـي دهنـد كـه        2داده هاي جدول    براي بررسي رابطه بين محل تولد و مشاركت سياسي،              

ميانگين مشاركت سياسي براي افراد متولد شده در شهر كمي بيشتر از متولدين روستا مـي باشـد،                   
ه معناداري در   ، رابط )sig=021/0(و سطح معناداري    ) T=42/4( بدست آمده    Tلذا با توجه به مقدار      

  . شود مي درصد اطمينان بين دو متغير وجود دارد و فرضيه ما مورد تأييد واقع95سطح 
  . بين وضعيت تأهل و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:فرضيه پنجم

ميانگين مـشاركت سياسـي متـأهلين       ،  2با توجه به داده هاي جدول       در رابطه با وضعيت تأهل،          
و سـطح معنـاداري     ) T=06/5( بدسـت آمـده      Tمجردين مي باشد، لذا با توجه بـه مقـدار           تر از   بيش

)073/0=sig(گيرد، رابطه معناداري بين دو متغير وجود ندارد و فرضيه ما مورد تأييد قرار نمي .  
  .بين قوميت و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد: فرضيه ششم

، ميـزان مـشاركت سياسـي فـارس هـا           2 جدول شماره    ياده ها در رابطه با قوميت، با توجه به د           
و سـطح   ) T=32/3( بدسـت آمـده      T با توجه بـه مقـدار        ،اندكي بيشتر از غير فارس ها مي باشد، لذا        

، رابطه معناداري بين دو متغير وجود ندارد و فرضيه مـا مـورد تأييـد قـرار                  )sig=069/0(معناداري  
  . گيردنمي

  .غلي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود داردبين وضعيت ش: فرضيه هفتم
، ميزان مشاركت سياسي افـراد شـاغل        2 جدول   يدر رابطه با وضعيت شغلي، با توجه به داده ها             

و سـطح معنـاداري   ) T=07/4( بدسـت آمـده   T با توجه به مقدار ،تر از افراد بيكار مي باشد، لذا بيش
)000/0=sig(      درصد اطمينان بين دو متغير وجود دارد و فرضيه مـا            99، رابطه معناداري در سطح 

  .مورد تأييد واقع مي شود
  . بين وضعيت طبقاتي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:فرضيه هشتم

  
   آزمون تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سياسي افراد با توجه به وضعيت طبقاتي- 3جدول 

وضعيت 
  طبقاتي

  فراواني
ميانگين نمره 

  كت سياسيمشار
  سطح معناداري   مقدارF  انحراف معيار

Sig 
  03/13  22/31  33  بالا

  80/17  67/37  172  متوسط

  06/15  78/36  68 پايين

  
08/5  

  
003/0 
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 آزمون تفاوت ميانگين ميزان مشاركت سياسي افراد مورد مطالعه را با توجه به وضعيت               3جدول      
ير مستقل ما يك متغير اسمي بيش از دو طبقـه و متغيـر              از آنجايي كه متغ   . طبقاتي نشان مي دهد   

وابسته نيز در سطح فاصله اي مي باشد، براي بررسي رابطه اين دو متغير از آزمون تفاوت ميـانگين                   
F   داده هاي جدول نشان مي دهند كه بالاترين ميـانگين مـشاركت سياسـي در               .  استفاده مي كنيم

 F با توجـه بـه مقـدار    ،لذا. باشد در بين افراد طبقه بالا ميبين افراد طبقه متوسط و پايين ترين آن      
 درصـد   99، رابطـه معنـاداري در سـطح         )sig=003/0(و سـطح معنـاداري      ) F=08/5(بدست آمده   

  دست آمده . اطمينان بين دو متغير وجود دارد و فرضيه ما مورد تأييد واقع مي شود
  

  ل با مشاركت سياسي ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستق-4جدول 
 r Sig  متغير وابسته  متغير مستقل

  استفاده از رسانه ها
  سياسي بودن خانواده 
  سياسي بودن دوستان

  علاقه به برنامه هاي سياسي
  جهت گيري مذهبي

  
  مشاركت سياسي

39/0  
35/0  
47/0  
41/0  
56/0  

000/0  
003/0  
000/0  
001/0  
000/0  

هاي جمعي، سياسـي    هاي مستقل ميزان استفاده از رسانه     دهنده رابطه بين متغير    نشان 4جدول      
 و مشاركت   ، جهت گيري مذهبي   بودن خانواده، سياسي بودن دوستان، علاقه به برنامه هاي سياسي         

از آنجايي كه هم متغيرهاي مستقل و هم متغير وابـسته در            . سياسي بعنوان متغير وابسته مي باشد     
نجش رابطه بين آنها از ضريب همبستگي پيرسـون اسـتفاده    براي س،سطح فاصله اي قرار دارند، لذا  

  . مي شود
  . بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:فرضيه نهم

و سـطح   ) r=39/0(رسـون ي پ ي همبـستگ  بي، با درنظر گرفتن ضـر     4 جدول   يبا توجه به داده ها        
 ـ يدار، رابطه معنا  )sig=000/0 (يمعنادار  ياس ـي و مـشاركت س    ميـزان اسـتفاده از رسـانه هـا         ني ب

  . شوديمشاهده م
  . بين سياسي بودن خانواده و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:فرضيه دهم

و ) r=35/0(رسـون ي پ ي همبـستگ  بي، با درنظر گرفتن ضـر     4 جدول شماره    يبا توجه به داده ها        
 ياس ـي و مـشاركت س    سياسـي بـودن خـانواده      ني ب يار، رابطه معناد  )sig=003/0 (يسطح معنادار 

  . شوديمشاهده م
  . بين سياسي بودن دوستان و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد:فرضيه يازدهم
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و ) r=47/0(رسـون ي پ ي همبـستگ  بي، با درنظر گرفتن ضـر     4 جدول شماره    يبا توجه به داده ها        
 ياس ـي و مـشاركت س    سياسـي بـودن دوسـتان      ني ب ي، رابطه معنادار  )sig=000/0 (يسطح معنادار 

  . شوديمشاهده م
  .بين علاقه به برنامه هاي سياسي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد: فرضيه دوازدهم

و ) r=41/0(رسـون ي پ ي همبـستگ  بي، با درنظر گرفتن ضـر     4 جدول شماره    يبا توجه به داده ها        
 ـ ي، رابطه معنادار  )sig=001/0 (يسطح معنادار   و مـشاركت    علاقـه بـه برنامـه هـاي سياسـي          نيب

  . شودي مشاهده مياسيس
  .بين جهت گيري مذهبي و مشاركت سياسي زنان رابطه وجود دارد: فرضيه سيزدهم

و ) r=56/0(رسـون ي پي همبـستگ بي با درنظر گـرفتن ضـر  ،4با توجه به داده هاي جدول شماره       
 در  ياس ـي و مـشاركت س    ي مـذهب  يري جهت گ  ني ب ي، رابطه معنادار  )sig=000/0 (يسطح معنادار 

 ي مـذهب  يري ـ جهـت گ   زاني م ي كه دارا  ي كسان گري د ريبه تعب .  وجود دارد  ناني درصد اطم  99سطح  
 كه در كشور ما بخش      يياز آن جا  . ز هستند ي ن يترشي ب ياسي مشاركت س  ي باشند، دارا  ي م يشتريب

 و ني دني بيري شود و به تعبي مي افراد توسط مذهب درونياسي سيها از ارزشها و نگرشيعمده ا
 وجود رابطه مثبـت و متوسـط        ني دارند، بنابرا  يكي وجود ندارد بلكه باهم ارتباط نزد      يي جدا استيس
  .ستي چندان دور از انتظار ندو ني انيب

  
  رگرسيون چند متغيره

راي  عناصر اصلي تحليل چندمتغيره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله پنجم ب-  5جدول 
  مشاركت سياسي پيش بيني متغير وابسته

 R²مقدار افزوده شده به  R R²  متغير  مرحله
1  
2  
3  
4  
5  

  جهت گيري مذهبي
  سياسي بودن دوستان

  علاقه به برنامه هاي سياسي
  استفاده از رسانه ها

  تحصيلات

539/0  
601/0  
651/0  
671/0  
686/0  

290/0  
361/0  
423/0  
450/0  
470/0  

-  
071/0  
062/0  
027/0  
020/0  

ضمن اينكه . در اين بخش از آزمون رگرسيون چند متغيره با روش گام به گام استفاده شده است    
دهـد كـه     نشان مـي   5جدول  . اند وارد معادله شده   1متغيرهاي اسمي به صورت متغيرهاي ساختگي     

ز ساير  تر ا  متغيري است كه وارد معادله شده است و بيش         نخستينگيري مذهبي   متغير ميزان جهت  

                                                 
1  - Dummy Variable 
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بعد از آن، سياسي بـودن دوسـتان،   . )R² =29/0(متغيرها توانسته است متغير وابسته را تبيين كند
در . هاي سياسي، استفاده از رسانه ها و تحصيلات در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند              علاقه به برنامه  

  . وابسته را تبيين كنند درصد از تغييرات متغير 47 متغير وارد شده در معادله توانسته اند 5مجموع 
 متغير تبيـين شـده      5 اين   به وسيله  درصد از واريانس متغير وابسته       47كه حدود   با توجه به اين       

توان گفت كه معادله رگرسيوني ما براي پيش بيني متغيـر وابـسته مـشاركت سياسـي از                  است، مي 
گيري مـذهبي نـسبت بـه    قدرت پيش بيني خوبي برخوردار است و در اين ميان قدرت متغير جهت      

  . ديگر متغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني متغير وابسته قابل توجه مي باشد
  

  عناصر متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني متغير وابسته مشاركت سياسي - 6جدول 
  B Beta T  Sig. T  متغير

  000/0  641/8  554/0  683/1  جهت گيري مذهبي
  000/0  758/5  283/0  266/0  سياسي بودن دوستان

  000/0  242/4  188/0  153/6  علاقه به برنامه هاي سياسي
  001/0  872/2  129/0  848/0  استفاده از رسانه هاي جمعي

  002/0  203/4  983/1  033/2  تحصيلات

686/0= R                586/42 = F  
47/0= R²                  000/0=Sig  

براي نمرات ) B(راي متغيرهاي درون معادله مانند ضريب رگرسيونهاي آماري بساير شاخص    
 . ملاحظه كرد6 را مي توان در جدول T براي نمرات استاندارد شده و نيز آزمون Betaخام و 
 درصد اطمينان از لحاظ 99 براي هر پنج متغير در سطح B نيز نشان مي دهد كه ضرايب Tآزمون 

  .آماري معنادار است
   

  ه گيريبحث و نتيج
 اقتصادي مرتبط با مشاركت سياسي زنان، بر – با هدف بررسي عوامل اجتماعي پژوهشاين     

تر از آنجايي كه در مناطق كم.  سال شهر برازجان انجام شده است18 نفر از زنان بالاي 273روي 
 با شپژوه كمتري در رابطه با مشاركت سياسي زنان انجام گرفته، اين  هايپژوهشتوسعه يافته 

هدف كمك به پر كردن خلأهاي پژوهشي در اين رابطه و همچنين نقش عوامل اجتماعي شدن در 
  . رفتار سياسي زنان انجام گرفته است
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 فرضيه  3 فرضيه تأييد و     10،  پژوهش فرضيه   13نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه از مجموع              
 رابطه معناداري بين سن و مشاركت       نشان مي دهند كه   ) 1جدول  (داده هاي بدست آمده   . رد شدند 

سياسي وجود ندارد، به عبارت ديگر بـا افـزايش سـن تغييـري در ميـزان مـشاركت سياسـي افـراد              
 و مـشاركت    لاتي تحص ني دهند كه ب   ي نشان م  )1جدول  ( بدست آمده  يداده ها . ملاحظه نمي شود  

 ياس ـي مـشاركت س   لات،ي تحـص  شي با افـزا   گري وجود دارد، به عبارت د     ي زنان رابطه معنادار   ياسيس
 افـراد فـراهم     ي را بـرا   تـر شي ب ي ها ي بالاتر امكان كسب آگاه    لاتيتحص.  كند ي م داي پ شيزنان افزا 

 امكـان   ،نيچن ـ گـردد، هـم    ي م ـ زي ـ ن شتري بهتر و درآمد ب    شغل منجر به كسب     نكهيآورد، ضمن ا  يم
 اطلاعات رهي شدن داعيكه منجر به وس) نترنتي مثل ادي جد ليوسا(ي ارتباط جمع  لياستفاده از وسا  

 يهـا تي ـ بـه موقع   يابي بالاتر امكـان دسـت     لاتيبعلاوه با تحص  .  آورد ي فراهم م  زي گردد را ن   يافراد م 
      دادني رأي بـر الگـو  رگـذار ي مهـم تأث يرهـا ي از متغلاتيص تح ـ ري ـمتغ.  شود ي فراهم م  زي ن ياسيس
 بدسـت آمـده     جينتـا . اسـت  قرار گرفته    دي مورد تأك  ياسي شدن س  ي اجتماع يهيباشد كه در نظر   يم

 يم ـ) Bari,2005(و بـاري    ) Enayat,2002( عنايت،  )Movahed,2004( موحد  هاي پژوهشهمسو با   
 توانـد در    ي م ـ شتري كه درآمد ب   يي معنادار بود از آنجا    زي ن ياسي درآمد و مشاركت س    نيرابطه ب . باشد

 كنـد،   فـا ي ا يقـش مهم ـ   ن دي جد ي ارتباط جمع  لي و از جمله وسا    شتري ب يفراهم كردن امكانات رفاه   
ــا   مــؤثر باشــدياســي مــشاركت سشيتوانــد در افــزايمــ  پــژوهش كــه نتبجــه بــه دســت آمــده ب

   .، همسو مي باشد)Bari,2005(باري
، رابطه بين محل تولد و مشاركت سياسـي معنـادار بـود، ميـانگين               )2جدول  (با توجه به داده ها        

متولدين شهري بخـاطر  . تولدين روستايي بودتر از ممشاركت سياسي افراد متولد شده در شهر بيش 
تـري نـسبت بـه روسـتاييان هـستند، بنـابراين داراي آگـاهي               اينكه داراي منابع اطلاع رساني بيش     

ل سياسي هستند چرا كه از همان ابتدا در خانواده با اين امور بتدريج آشـنا                يبيشتري نسبت به مسا   
در نتيجـه   .  افزايش آگاهي هاي آنها كمك كنـد       شوند و نقش رسانه هاي جمعي نيز مي تواند به         مي
    نـشان  ) 2جـدول   ( داده هـاي بدسـت آمـده      . توان به تأثير محيط بر رفتار سياسي اشـاره نمـود          مي
دهند كه رابطه معناداري بين وضـعيت تأهـل و مـشاركت سياسـي وجـود نـدارد، امـا ميـانگين             مي

طه بين قوميت و مـشاركت سياسـي نيـز          راب. مشاركت سياسي متأهلين بيشتر از مجردين مي باشد       
، با اينكه ميانگين مشاركت سياسي فارس ها كمي بيشتر از غير فارس ها بود اما فرضيه معنادار نبود

داده هاي بدست آمده نشان مي دهند كه بين وضعيت شغلي و مشاركت             . ما مورد تأييد قرار نگرفت    
نيز رابطه معناداري وجود دارد،     ) 3ل  جدو( ، و طبقه اجتماعي و مشاركت سياسي      )2جدول  (سياسي

تـر از افـراد بيكـار مـي باشـد،           در رابطه با وضعيت شغلي، ميزان مشاركت سياسي افراد شاغل بيش          
اشتغال زنان نه فقط در زندگي اجتماعي آنان و توسعه و رشد جوامـع نقـش مهمـي دارد بلكـه بـر                       
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مـي تـوان ميـزان مـشاركت        . يرگذار اسـت  ها و باورها و رفتارهاي آنان نيز تأث       زندگي فردي و نگرش   
 ـ              سياسي بيش   مـشاغل دولتـي،     ويژهتر افراد شاغل را بر اين مبنا تبيين كرد كه افراد داراي شغل و ب

هـاي سياسـي    بخاطر ارتباط نزديك منافعشان با سياستها و برنامه هاي دولت، بيشتر درگير فعاليت            
  ، )Bari,2005(و بـاري  ) Movahed,2003(  موحـد  پـژوهش نتيجه بدست آمده همـسو بـا        . مي شوند 

 داده ها نشان مي دهند كه بالاترين ميـانگين مـشاركت سياسـي در بـين افـراد       ،چنينهم. باشدمي
طبقه اجتماعي از جمله عوامل مهم تأثير گذار بـر مـشاركت سياسـي مـي                . طبقه متوسط مي باشد   

. طبقات بالا و پـايين بـوده اسـت       تر از   تر موارد مشاركت سياسي طبقه متوسط بيش      باشد و در بيش   
طبقه متوسط تا اندازه اي از نظر تحصيلات و درآمد و استفاده از وسايل ارتباط جمعي در وضـعيت                   

ضـمن  . بهتري نسبت به طبقه پايين مي باشد، پس داراي مشاركت سياسي بيشتري نيز مـي باشـد                
 ،البتـه . ايسه با طبقه بالاست   تري در مق  اينكه طبقه پايين در كشور ما داراي مشاركت سياسي بيش         

گرايي طبقه پايين تبيين نمود و رفتار       له را بر اساس روحيه محافظه كاري و سنت        ئمي توان اين مس   
ــي شــود   ــه رأي دادن م ــان محــدود ب ــا  . سياســي آن ــده ب ــه دســت آم ــژوهشنتيجــه ب ــدپ   موح

)Movahed,2003(همسو مي باشد ،.  
هند كه رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعـي و           نشان مي د  ) 4جدول  ( داده هاي بدست آمده       

مشاركت سياسي، سياسي بودن خانواده و مشاركت سياسـي، سياسـي بـودن دوسـتان و مـشاركت                  
سياسي، علاقه به برنامه هاي سياسي و مشاركت سياسي و جهت گيري مذهبي و مشاركت سياسي                

هم اجتمـاعي شـدن هـستند، داراي    اين عوامل كه از عوامل م    .  درصد معنادار مي باشد    99در سطح   
هر چه قدر عواملي كه آگاهي سياسـي افـراد را           . همبستگي معناداري با مشاركت سياسي مي باشند      

تر با آنهـا در تمـاس و ارتبـاط باشـد، ميـزان مـشاركت                تر باشد و فرد بيش    افزايش مي دهند، بيش   
  . سياسي وي نيز افزايش خواهد يافت

جهت گيري مذهبي، ، از مجموع متغيرها پنج متغير    )5جدول  (متغيرهدر تحليل رگرسيوني چند         
سياسي بودن دوستان، علاقه به برنامه هاي سياسي، استفاده از رسانه ها و تحـصيلات وارد معادلـه                   

از نتيجه بدسـت    .  درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند        47شدند و در مجموع توانسته اند       
ه عوامل اجتماعي شدن و نهادهايي كه وظيفه اجتماعي شدن را بـر عهـده         آمده ملاحظه مي شود ك    

از آنجا كه در جامعـه مـا        . ترين نقش را در شكل دهي نگرشها و رفتار سياسي زنان دارند           دارند، مهم 
نهادهاي سياسي ارتباط نزديكي با مذهب و به عبارتي داعيه مذهبي بودن دارند و سياست و مذهب       

 نيستند بلكه داراي پيوندهاي عميقي باهم هـستند، بنـابراين كـساني كـه داراي                نه تنها از هم جدا    
تري هستند، مشاركت سياسي بيشتري نيز از خود نشان مي دهند،          ميزان جهت گيري مذهبي بيش    

هـاي   نهادهـاي مـذهبي ارزش  ،چنـين هاي مذهبي را دروني مي كنند و هـم  نهادهاي سياسي ارزش  
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هـاي مـذهبي در     ، ارزش افزون بر اين  .  باشد اشاعه و ترويج مي دهند      سياسي را كه سازگار با مذهب     
 آموزشي و دانشگاهي و از طريق رسانه هاي جمعي براي افـراد درونـي               نهادهايخانواده و مدرسه و     

امروزه نقش گروههاي همالان در فرايند اجتماعي شدن نقش بسيار مهمي است و بخاطر              . مي گردد 
اي از نقش گروههاي نخستين مثل خانواده كم شده، گروههاي همالان و            شرايط جامعه كه تا اندازه      

. دوستان در دروني كردن الگوهاي رفتـاري جايگـاه بـسيار مهمـي را بـه خـود اختـصاص داده انـد                      
 امروزه افراد بيشتر بجاي اينكه از گروههاي نخستين تأثير بپذيرند، از گروههاي همـالان و                ،بنابراين

هـاي سياسـي باشـند، در درونـي         حال اگر گروههاي دوستان عضو تشكل     . نددوستان تأثير مي پذير   
هاي متقابلي كـه    هاي سياسي نقش پررنگي را ايفا مي نمايند، چرا كه كنش          ها و نگرش  كردن ارزش 

هـم جهـت گيـري      . در اين گروهها صورت مي گيرد به اجتماعي شدن رفتار سياسي كمك مي كند             
      ر گرايش افـراد بـه برنامـه هـاي سياسـي بـي تـأثير نيـست،                  مذهبي و هم سياسي بودن دوستان د      

تـري نـسبت بـه       افرادي كه برنامه هاي سياسي را دنبال مي كننـد، داراي آگـاهي بـيش               ،چنينهم
  . تري از خود نشان مي دهندل سياسي گرديده و مشاركت سياسي بيشيمسا

ويژه عامل مهم اجتمـاعي شـدن           رسانه هاي جمعي يك عامل مهم اجتماعي شدن بطور كلي و ب           
رسانه ها منبع مهم اطلاعات مردم درباره آنچـه كـه در            . سياسي در شرايط كنوني قلمداد مي شوند      

هـا، از رسـانه هـا بـراي انتقـال      تـر حكومـت  باشـند، در بـيش   جهان و جامعه آنها اتفاق مي افتد مي       
 رسانه ها انتشار مي يابـد  به وسيله  تر مواقع، اطلاعاتي كه   ديدگاهايشان استفاده مي كنند و در بيش      

بنابراين اين منبع مهم اجتماعي شدن در جوامع        ). Rash,1999( بايد با ايدئولوژي حاكم همنوا باشد     
تر از هـر زمـان   ها و رفتار سياسي افراد دارد و بيش      مدرن نقش انكار ناپذيري در دروني كردن ارزش       

تحصيلات نيز بـا مـشاركت سياسـي رابطـه نزديـك      . ديگري روابط افراد را تحت تأثير قرار مي دهد       
افزون بـر  تر منجر به كسب موقعيت بهتر، شغل بهتر و درآمد بيشتر مي گردد،   تحصيلات بيش . دارد
تـر و   تر از وسايل ارتباط جمعي و آگاهي بـيش        تر منجر به استفاده بيش     داشتن تحصيلات بيش   اين،

 اينكه تحصيلات بيشتر شانس فـرد بـراي بدسـت           ضمن. در نهايت فعاليت سياسي بيشتر مي گردد      
  .آوردن مقام سياسي را افزايش مي دهد

، نقش عوامل اجتماعي شدن در شكل دهي رفتار سياسي پژوهشنتيجه كلي بدست آمده از اين     
را مورد تأكيد قرار مي دهد و نشان مي دهد كه نظريه مورد استفاده ما توانست تا اندازه اي 

بنابراين براي افزايش مشاركت سياسي زنان، بايد به . زنان را مورد تبيين قرار دهدمشاركت سياسي 
  . تري مبذول داشتل اجتماعي شدن هستند توجه بيشئوعوامل اجتماعي شدن و نهادهايي كه مس
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